
  

  

  

  

  

  

  صدرالمتألهين و برگسوناز ديدگاه  زمان

  

  ∗زاده يزدي مهدي حسين

  چکيده

هاي فلاسفه در  است که از ديرباز ذهن فيلسوفان را به خود مشغول داشته است. آرا و انديشه موضوعاتيزمان يکي از 

و از (سـوبژکتيو)  ذهنـي   زمـان را امـري کـاملاً    فيلسـوفي ماننـد کانـت   اي کـه   به گونـه  است؛پريشان باره بسيار  اين

هرچنـد در  درباره زمان ـ  فلسفي  يداند. در اين ميان برخي از آرا عالم پديدار (فنومن) و نه عالم نومن ميهاي  ويژگي

اين موارد است. اين شمار تفکرات ملاصدرا و برگسون از  رسد. در نگاه نخست، نزديک به نظر ميـ   فکري هدو حوز

اي را به  روزنهبا سيري جديد  هاي مختلف مفاهيم و طرح جنبه باره ح ديدگاه ايشان در اينآن است که با طر نوشتار بر

  مقايسه ميان اين دو تفکر بگشايد.

  ها کليدواژه

  زمان، حرکت، ملاصدرا، برگسون.
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@مان از نگاه برگسونز @

 ـ آغـاز  ن در وآدمي است. برگس» اختيار«خاستگاه بحث زمان در فلسفه برگسون، مبحث  ال بـه دنب

 ـ     له زمـان  ئتبيين و اثبات اختيار آدمي است و براي رسيدن به اين منظـور بـه بررسـي و دقـت در مس

گيريم. برگسون  مي شدن بحث، تبيين زمان را در قالب بحث اختيار پي پردازد. ما نيز براي روشن مي

و زمـان،   (ديمومت، استمرار، تـداوم، دوام و زمـان حقيقـي)    ١بر اين باور است که خلط ميان ديرند

کند ( زمان نجومي، زمان غيرواقعي، زمـان مکـاني شـده و زمـان      گونه که علوم طبيعي مطرح مي آن

اسـت.  انجاميده ها) و معتقدين به اختيار آدمي  تسترمنيدر (جبرياضي شده) به نزاع ميان قائلان به 

 :عمـده دارد توان گفت در نظر برگسون زمان مشترک لفظي است کـه دو معنـاي    مي ،ديگرسخن به 

معنايي که از آن با عنوان ديرند . ٢ ؛شود (زمان نجومي) معنايي که در علوم طبيعي به کار گرفته مي..١

داند. برگسون عدم توجه به معناي حقيقـي زمـان را باعـث نفـي      کند و آن را زمان حقيقي مي ياد مي

  داند. اختيار آدمي مي

گسـون در تفـاوت ميـان آن دو مطـرح     لي کـه بر تبيين و توضيح زمان نجومي و ديرند را بـا مثـا  

  :کنم دنبال ميکند،  مي

اي فرض کنـيم کـه    راي اينکه اختلاف مهم ميان زمان نجومي و ديرند را لمس کنيم، لحظهب

اهريمني به همه حرکات جهان امر کند که با سرعت دو برابر حرکت کنند. هيچ تغييـري در  

بينـي   کم، در معادلاتي که به ما اجازه پيش رويدادهاي نجومي حاصل نخواهد شد يا دست

( زمان نجومي) نسبت ميان دو مدت را تعيـين   t دهند؛ زيرا در اين معادلات، نماد آنها را مي

بيان ديگر)، تعدادي واحد زمان يا مآلاً در تحليل آخر، تعدادي ه کند، نه خود مدت را. (ب مي

ها، باز به همان تعـداد روي خواهـد    انطباق ها، اين زماني کند. اين هم زماني را معين مي هم

شوند. اما اين فواصل هـيچ   کند کوچک مي داد. تنها در اين حال، فواصلي که آنها را جدا مي
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انـد. آنچـه    ند که ديرنـد بـه سـر بـرده    ا اثري در محاسبات ندارند. ولي دقيقاً همين فواصل

کوتاه شـدن روز مـا را آگـاه    همين دليل، وجدان خيلي زود از يک ه کند، ب وجدان درک مي

  ٢کند، اگر ميان طلوع و غروب خورشيد کمتر زندگي کرده باشيم. مي

نيم؛ امري که جزء بالفعل ک همان سيلان و گذري است که وجدان مي با توجه به اين مثال، ديرند

بـا   تر شدن اين معنا به خويشتن توجه کنيد. در اين حالـت  ندارد؛ پويايي و تداوم است؛ براي روشن

در حال نو شدن همواره  يابيد، به تعبيري، نيستيد، بلکه هرچه را ميرو  روبهامري ثابت و بدون تغيير 

  :به عبارتي .بلکه نو شدن عين آن است ،البته نه به اين معنا که نو شدن عارض آن باشداست. 

.. کنشـي  توانيم واقعيت کاملاً ديگـري را کشـف کنـيم.    ما در خودمان، البته با دشواري مي 

تواند اندازه گرفته شود.  ناپذير، جهش و گسترش (صيرورت) است که نمي يگانه و تقسيم

اين واقعيت از بن به بالا در سيلان پيوسته اسـت؛ هرگـز نيسـت، بلکـه همـواره در شـدن       

    ٣.است

و  ٤»نـوعي حيـات درونـي   «نامـد و آن را   را برگسون ديرنـد مـي  » صيرورت«و » سيلان«اين 

شباهت بـه   ديرند درون ما چيست؟ يک کثرت کيفي، بي«؛ کند ميتفسير  ٥»ي وجدانسيلان درون«

فزاينده نيست. خلاصه لحظات يـک   سامان که با اين وصف يک کمبعدد، يک دگرگوني همساز و 

  ٦».ديرند دروني، بيرون از يکديگر نيستند

  :به عبارت ديگر

ي زندگي ذهني دروني خودمان به توانيم در پرتو آگاه استمرار محض [ديرند] که وقتي مي

واسطه بدان واقف شويم که بـه اصـطلاح بـه عمـق آن راه يـابيم؛ و آن       طريق شهودي يا بي

شـوند و بـه يکـديگر نفـوذ      اي از تغييرات کيفي است کـه در يکـديگر حـل مـي     مجموعه

 ،شود؛ و نه در واقعيت معرف کل مي »جزء«اي موسيقي هر  کنند، چندان که مانند قطعه مي
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ست. استمرار محض، تداوم حرکت اسـت  ا بلکه فقط از طريق انتزاع فکري واحدي مجزّا

  ٧.توان آن را تداومي ناهمگن دانست نه همگن هاي کيفي نه کمي. بنابراين، مي با تفاوت

دهد. اين تلقي از زمـان، کـه همـان برداشـت      برگسون در مقابل ديرند، زمان نجومي را قرار مي

در واقع، اين مفهـوم زمـان،   « .کند مان را امتدادي ثابت و بدون سيلان لحاظ ميز علوم طبيعي است

شـود   در اين تلقي، زمان امري دانسته مي ٨».تصور مکاني شده يا رياضي شده استمرار [ديرند] است

، تصـور مـا از ايـن مـدت بـا      »يک شبانه روز«گوييم  وقتي مي ،مثالبراي گردد؛  بعد منطبق مي با که

ارنه خورشيد با نقاط مختلف يک دايره آسماني همراه است. در حقيقـت خورشـيد را بـه    تصور مق

ايم که از مشرق طلوع کرده، فضايي را در آسمان پيموده و آنگاه غروب کرده است و بعد  ذهن آورده

. در صورتي که درست تأمل کنيم اين همان تصور تقارن خورشيد بـا  کند ميدوباره از مشرق طلوع 

گرفتـه  بنابراين در واقع ابعاد و مقارنه چيزي با آن ابعاد مورد توجه قـرار   ٩تلف مکان است.نقاط مخ

    .است

 »رسانه تهي همگني«دانيم که [در]  ي ميياشياء طبيعي را به منزله اشيا ]با اين تلقي از زمان[

 کند. و مفهوم مکان است که تصور عـادي  به نام مکان موجود است و مواضعي را اشغال مي

گونه که در علوم طبيعي و براي مقاصـد زنـدگي عملـي     ما را از زمان، يعني مفهوم زمان آن

که، به قياس از خطي نامتناهي که متشکل از آحاد يا  اکند. به اين معن رود، تعيين مي کار مي به

  ١٠گيريم. لحظاتي خارج از يکديگر باشد، زمان را در نظر مي

نمود که از نظر برگسون در علوم طبيعي بـه وجـه    گونه تقرير توان اين بحث را بدين در واقع مي

شود. در واقـع   شود و زمان به مثابه امتدادي پايدار و نه سيال نگريسته مي زمان توجه نميبودن  سيال

گونـه کـه دانـش آن را     زمـان آن «اين تصور از زمان، همان تصور ديرند مکاني شده است. بنـابراين  

کنـد کـه زمـان را انـدازه      ن است؛ هنگامي که دانـش طبيعـي وانمـود مـي    بيند سرانجام همه مکا مي
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 ـ ،در نتيجه ١١.»سنجد گيرد، در واقع فقط مکان است که آن را مي مي ي بـه  دانش طبيعي با نگاهي کم

پردازد. اما بايد توجه داشت که اين نگاه در نظر برگسون با حقيقت زمان تنـافي دارد.   تفسير زمان مي

  .سيلان و پويش است حقيقت زمان همان

مغاير اين زماني کـه دانشـمند    ديرند زيسته وجدان ما، ديرندي است با آهنگ معين، کاملاً

گويد... بايد اينجا ميان ديرند خود مـا و زمـان بـه طـور کلـي فـرق        فيزيک از آن سخن مي

يابد، يک فاصله معلوم جز يک تعـداد محـدود    گذاشت. در ديرند ما آنچه وجدان ما درمي

نهايـت   تواند شـامل شـود، و هنگـامي کـه از يـک زمـان بـي        ويدادهاي وجداني را نمير

  ١٢انديشيم؟ به اين ديرند است که مي گوييم، آيا واقعاً پذير سخن مي تقسيم

هـاي فلسـفي    اي از خلـط  باعث پـاره را له زمان ئبه چنين تمايزي در مسنداشتن برگسون توجه 

فلسفي آن است کـه در  پاسخ  بيها و مشکلات  بسياري از نزاع منشأ داند. در نگاه برگسون اساساً مي

  .دشو يمانند مسائل کمي نظر منيز کيفي  مسائل صرفاً

انديشيم. به ديگـر سـخن،    بيان مطالب ما بالضروره به مدد کلمات است و اکثراً در فضا مي

که  اقتضاي سخن انسان اين است که همان تميز و تشخيص روشن و دقيق، همان انفصالي

مادي است، ميان مفاهيم و تصورات خود برقـرار کنـد. ايـن همانندسـازي در      يميان اشيا

تـوان از خـود پرسـيد: آيـا      زندگي مفيد است و در بسياري از علوم ضروري است. اما مـي 

کند ناشي از اين نيست که بـا اصـرار    مشکلات لاينحلي که برخي مسائل فلسفي مطرح مي

که اصلاً طبيعت فضايي ندارند در فضا روي هم بگذارند و اگـر  خواهند رويدادهايي را  مي

دقتي سـاخته و دربـاره آنهـا بـه مجادلـه       حوصلگي و بي تصاوير و مفاهيمي که از روي بي

يابد؟ هنگامي که يک تعبير  کنار گذاريم، در مواردي اين کشمکش خاتمه نمي ،ايم پرداخته

، از يک چوني به يک چنـدي، تنـاقض را در دل   بعد بعد به يک امر ذي نامجاز از يک امر بي
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کننـد ديـده    هايي که پيشنهاد مي حل مسئله مورد بحث كاشته است، اگر تناقض در همه راه

  ١٣.شود، تعجبي دارد

 ـ در آن به صـورت  برگسون بر اين باور است که از جمله اموري که امر کيفي ي لحـاظ شـده   کم

له به فهم بهتـر تفـاوت ميـان زمـان     ئکه تبيين اين مس نفساني است. از آنجا هاي است، نفس و حالت

  پردازيم. کند. به بيان اجمالي آن مي نجومي و ديرند در اينجا، کمک مي

هـا و... کـه امـوري     ها، اراده در نظر برگسون همه احساسات، تصورات، ادراکات، اوهام، لذت

ني شـدت و ضـعف دارنـد امـا     نفسا هاي بايد توجه داشت که حالتهستند. ند، کيفي ا قائم به نفس

(تعـداد) مسـتلزم کـوچکي و بزرگـي اسـت.      » شـماره «و » مقـدار « مقدار و شماره ندارند. اساساً

شود که چيزي بتواند ديگري را دربرگيرد يا در ديگـري محـو    گونه تصور مي کوچکي و بزرگي اين

و  ١٤يشه با تصور بعدتصور کميت هم ،ديگرسخن شود و نسبت به آن زياده و نقصان داشته باشد. به 

مکان همراه است. تنها بتواند تسـاوي، بزرگـي و    عد ديگر نسبت دارد. اين نسبت ميعد است که با ب

عـدي  شود به اعتبار ب هنگامي که چيزي با امر ديگر از جهت مقدار سنجيده مي اساساً کوچکي باشد.

ز ندارد. بـا توجـه بـه ايـن مطلـب،      عد ندارد، مقدار و کميت نياست که آنچه بروشن است که دارد. 

شـود. مقـدار و کميـت را     عـد و مکـان ديـده نمـي    احوال نفس از هر نوع که باشد در آن مناسبتي با ب

اما احـوال نفـس را    گيرد، منطبق کرد؛ توان بر چيز ديگري از جنس آن که مقياس و ميزان قرار مي مي

ي دانستن اين کم ،رو از اين ١٥ق ساخت.توان بر احوال ديگر منطب اگرچه شدت و ضعف دارند نمي

  اي در انديشه است:   ، خطاي عمدهها حالت

هـا و   هاي حسي، احساسـات، عشـق   مانند دريافت ،پذيرند که حالات وجدان معمولاً مي

تـوان   اند. برخي برآنند که حتـي مـي    ها پذيراي افزايش و کاهش شديد و تلاش هاي هعلاق
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هار برابر شديدتر از يک دريافت حسي ديگر از همـان  گفت يک دريافت حسي دو، سه، چ

    ١٦طبيعت است.

گيرند و با همديگر رابطـه حـاوي و محـوي ندارنـد؛ از      نفساني يکديگر را دربرنميهاي  حالت

يابد. برگسـون   ي ميان آنها سامان نميهاي کم رو نسبت بزرگي و کوچکي و به طور کلي تناسب اين

، »مقدار وسعتي«نهد.  تمايز مي ١٨و مقدار شدتي ١٧واژه مقدار وسعتي با توجه به اين مطلب ميان دو

شـدت و  داراي » مقـدار شـدتي  «قابل برگشت به فضا است؛ مانند عـدد.  » مقدار شدتي«برخلاف 

 هـاي  ي در آن راه ندارد. حالتهاي کم اما زياده، کمي، بزرگي، کوچکي و ديگر نسبتاست ضعف 

 واژة کـارگيري  بـه شوند. البته بايد توجه داشت که  ميمرده ش» مقدار شدتي«نفس همگي از جمله 

برگسون عمـل و  باور شود. به  در قسم دوم مسامحه است؛ چرا که مقدار به فضا مربوط مي» مقدار«

دار باشد و در شدت و ضـعف آن حالـت روحـي     تواند کميت عوامل تکوين يک حالت روحي مي

همان کميت دانست. حکم علـت از حکـم معلـول و    توان  مؤثر واقع شود اما شدت و ضعف را نمي

بکوشيم تا تشخيص دهيم شدت فزاينده شادي يا اندوه در موارد استثنايي کـه  «نتيجه متمايز است. 

امـور روحـي جـدا نيسـت کـه در ابتـدا،       از هيچ علامت جسماني دخيل نيست، در چيست؟ اينهـا  

  ١٩».اي از روح را اشغال کند و سپس گسترش يابد گوشه

سون بر اين باور است که احوال نفس متنوع است اما متعدد نيست. شماره و تعداد بـه افـراد   برگ

 يروحـي، افـراد و اجـزا    هاي توان داراي اجزا تصور کرد، ولي حالت نياز دارد و هر فردي را نيز مي

عد و روحي، ب هاي عد و مکان است و در حالتکه تصور افراد مستلزم تصور ب قابل تميز نيستند؛ چرا

آيد و مدت زمـاني بـدون    اي بيرون مي به آوازي که از گلوي خواننده ،مثالبراي  ؛مکان وجود ندارد

يابد توجه کنيد. اين آواز، يک نفس و يک صدا است اما پستي و بلندي  آنکه نفس قطع شود ادامه مي

  ٢٠.و زير و بم دارد؛ در آن شدت و ضعف وجود دارد اما کميت نيست
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@برگسون و حرکت @

است همان اشـتباهي کـه در انديشـه در مـورد زمـان وجـود دارد،       معتقد برگسون در مورد حرکت 

هاي طبيعي هرگز به حرکت تـوجهي ندارنـد. تصـوير     دانش«حرکت نيز تکرار شده است. باره در

در واقـع ايـن    ٢١».هاي طبيعي فاقد هرگونه پويايي (ديناميسم) و زندگي است جهان مبتني بر دانش

ت، تصور مکاني شده از آن است؛ تصوري که حرکت را همان مقارنه متحرک بـا نقـاط   مفهوم حرک

داند تا آنجا که اگر نقاطي وجود نداشته باشد که همراهي و مناسبات متحرک بـا آن   مختلف فضا مي

هرگاه در کالسکه يا کشتي مسافرت کنيم «براي مثال: شود؛  سنجيده شود، حرکت آن مشخص نمي

کنـد، آن   تي ما مقارن با کالسکه يا کشتي ديگر شود که به همان سرعت حرکـت مـي  و کالسکه يا کش

در اين موارد حقيقت حرکـت مـورد توجـه واقـع      اساساً ٢٢».پنداريم کالسکه يا کشتي را ساکن مي

گذرد، لحاظ شـده اسـت.    هاي متوالي در مقابل نقاطي که متحرک از آن مي بلکه سکون ،نشده است

و رياضيات چنين ديدگاهي نسبت به حرکت وجـود دارد. بـر همـين اسـاس     هاي طبيعي  در دانش

بلکـه   ،هاي متوالي نيست اي از سکون مجموعه» حرکت«اما  ؛شود گيري مي است که حرکت اندازه

  جرياني پويا، پيوسته و متصل است.

  زمان در حکمت متعاليه

  :گيريم پي ميي چند به اختصار در قالب نکات صدرالمتألهين از منظر در اينجا زمان را

گردد. ويژگي اساسي امتداد اين اسـت   زمان در نگاه صدرالمتألهين، به امتداد سيال تعريف مي .١

 .انـد و نـه بالفعـل و حقيقـي     ي بالقوه و فرضـي ياين اجزا، اجزا ،ثانياً ؛داراي اجزا است ،اولاً :که

٢٣».و الا لانتفي المقدار بالقوه� موجوده� الاجزاء المقداريه�«
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گيرد. در امتداد سيال، امکان ندارد کـه هـيچ دو جـزء     امتداد سيال در مقابل امتداد پايدار قرار مي

بايست يک جزء فرضي نابود شود تـا جـزء فرضـي     بلکه همواره مي ،فرضي آن با هم موجود شوند

  ٢٤ديگر موجود گردد.

تغيير تـدريجي   ،کتآيد. توضيح آنکه حر شمار مي در حکمت متعاليه، زمان از لوازم حرکت به

نهايت قابل انقسام به اجزاي فرضي است؛ امکان ندارد هيچ دو جزئي از آن  هر حرکتي تا بي ٢٥است.

رو هر حرکتي خـود   از اين ؛همواره يک جزء متقدم و ديگري متأخر استبلکه  ،با هم موجود شوند

د. در واقـع در حکمـت   امتدادي سيال دارد که همان زمان آن است. در نتيجه هر حرکتـي، زمـان دار  

توان گفـت يـک حقيقـت     مي ،ديگرسخن به  ٢٦نيست.متعاليه زمان چيزي جز امتداد سيال حرکت 

گيـرد. در   بسيط به اعتباري مصداق مفهوم حرکت و به اعتباري ديگر مصداق مفهوم زمان قـرار مـي  

ليل عقلي و نـه  نگاه صدرالمتألهين زمان و حرکت به يک وجود، موجودند و تفاوت ميان آنها در تح

  يابد:   در خارج سامان مي

و الزمـان، کمـا مـر،     انّما هو فـي ظـرف التحليـل. فـإن الحرکـه�      ان عروض الزمان للحرکه�

التي يتقـدر بـه لـيس کعـروض عـارض       موجودان بوجود واحد. فعروض الزمان للحرکه�

  ٢٧.للماهيه� ، کالفصل للجنس و الوجودالوجود لمعروضه، بل من قبيل عارض الماهيه�

بايد دانست که در نگاه ملاصدرا ذهن يک واقعيت بسـيط و خـارجي را بـه چهـار امـر تحليـل       

 ؛شـود  ذاتي که همان رنگ، شکل و ساير اموري اسـت کـه مسـافت حرکـت واقـع مـي      . ١ :کند مي

اين امـور همگـي از يـک واقعيـت خـارجي و بسـيط        ٢٨اندازه. .٤ ؛پيوستگي و اتصال .٣ ؛سيلان..٢

در واقع آنچه در خارج محقق است همان فـرد مقولـه اسـت کـه بـه آن مسـافت        .کنند ميحکايت 

حرکت همان سيلان و عوض شدن پيوسته آن، امتداد همان پيوستگي و اتصال آن و زمان  .گويند مي

  ٢٩.اندازه اين پيوستگي و اتصال است
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بوجود واحد و ليس عـروض  و الزمان کلّها موجود  والحرکه� بما هي مسافه� اعلم أن المسافه�

بعضها لبعض عروضاً خارجياً، بل العقل بالتحليل يفرق بينهما و يحکم علي کل منها بحکم 

هي تجددها و خروجها  أو نحوهما، والحرکه� کم فرد من المقوله، کيف أو يخصه. فالمسافه�

مسافه، و الزمان قـدر  الي الفعل و هي معني إنتزاعي عقلي و اتصالها بعينه إتصال ال من القوه�

  ٣٠.ذلک الإتصال و تعينه أو هي باعتبار التعين المقداري

 ،حرکت و زمان در حکمت متعاليه جوهر يا عرض نيسـتند توجه به اين نکته ضروري است که 

  ٣١گردند. خارجي انتزاع مي يبلکه از معقولات ثانيه فلسفي هستند که از نحوه وجود اشيا

شويم که در نظام حکمت صدرايي هر حرکتي در  ن مهم رهنمون ميبا توجه به اين مطالب به اي .٢

درون خويش زماني مخصوص به خود دارد؛ به عبارتي نسبت زمان به حرکت در اينجـا ماننـد   

گونه که هر جسـمي امتـدادي پايـدار در درون     همان نسبت امتداد جسم نسبت به جسم است؛

طور که به تعداد اجسام  (زمان) دارد. همانخود دارد، هر حرکتي نيز درون خود امتدادي سيال 

٣٢.استامتداد پايدار است، به تعداد حرکات هم امتداد سيال (زماني) 
 

ه ملاصدرا حرکت قطعيـه و نـه   مباحث گذشته بر اين اساس سامان گرفت که حرکت را در نگا .٣

 قابل تصور است:صورت ه بدانيم. توضيح آنکه حرکت به دو يتوسطحرکت 

در هر آني از مدت زمان حرکـت موجـود اسـت و بـه      تغييري که کل آن،: طيهحرکت توسالف) 

اي کـه در   به گونه ؛شود ، يک تغيير ثابت يافت ميتعبارتي در طول مدت زمان حرکت، در همه آنا

رو  پـذيرد. از ايـن   پسين صورت مي تپيشين و آنا تگيرد که در آنا هر آني همان تغييري سامان مي

  است.اد سيال اين حرکت، فاقد امتد

باشد و منطبق بـر آن اسـت؛ بـه     تغييري که در طول مدتي از زمان موجود مي: حرکت قطعيه ب)

اي کـه در هـر آن تنهـا     بـه گونـه   ؛پذيرد اين معنا که تمام تغيير در تمام مدت زمان حرکت سامان مي
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ألهين صـدرالمت  ٣٣.اسـت مقطعي فرضي از آن موجود است که غير از مقاطع پيشـين و پسـين خـود    

رسـد در   به نظر مـي اما  ٣٤،کند برخلاف برخي از فيلسوفان گذشته بر وجود حرکت قطعيه تأکيد مي

  پذيرد. حرکت توسطيه را نمينهايت 

 ـ   در ابتداي مبحث حرکت، در اسفار، اشکالي بر آن وارد مي ظـاهر  ه کند و با پاسـخ بـه آن ب

، ايـن  اولاً :زيـرا  ؛تقاد نداردپذيرد ولي در حقيقت به آن اع وجود حرکت توسطيه را هم مي

، تمـام مباحـث مربـوط بـه حرکـت را بـر       ثانياً ؛کننده نيست و اشکال باقي است پاسخ قانع

ندرت از تصوير توسطي سخن به ميان ه نهد و بسيار ب اساس تصوير قطعي از حرکت بنا مي

کند کـه   و ثابت ميتر ا ، از همه مهمثالثاًو  کند از صحنه بحث خارج مي آورد و آن را عملاً مي

ممکن نيست چيزي زماني باشـد امـا منطبـق بـر زمـان نباشـد. نتيجـه اينکـه، از ديـدگاه          

صدرالمتألهين، حرکت در واقع قطعيه و منطبق بـر زمـان اسـت و بـالتبع، هماننـد زمـان،       

  ٣٥امتدادي سيال دارد.

ني و از نـوع کـون و   فيلسوفان مسلمان پيش از ملاصدرا بر اين باور بودند که تغيير در جواهر، آ .٤

ين، زماني و از نوع حرکت اسـت. پـنج   أ، کيف، وضع و و دگرگوني در اعراض کماست فساد 

ند. امـا ملاصـدرا ايـن سـاختار را بـه کلـي دگرگـون        ا دسته باقي مانده از اعراض فاقد حرکت

ني زمـا  تغيير در جواهر ضرورتاً ،اولاً :کهکرد اني فلسفي خويش ثابت بساخت. وي بر اساس م

نتيجه گرفت که تمـامي   ،ثانياً ؛تواند آني و از نوع کون و فساد باشد و از نوع حرکت است و نمي

ثبات و سکون در عالم طبيعت وجود  ند و اساساًا جواهر عالم طبيعت در حال حرکت جوهري

ن را اهاي مخالف وي براي اثبات حرکت جوهري براهين متعددي اقامه کرد و استدلال ٣٦ندارد.

  ٣٧.قرار دادنقد  مورد
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با توجه به حرکت جوهري، در عالم طبيعت دو امتداد اساسي وجود دارد؛ يکي امتـداد پايـدار    .٥

عد طول، عرض و جهت را شامل ميکه سه ب عد چهارم است کـه  شود و ديگري امتداد سيال يا ب

تـدريجي   لها مقـداران: أحـدهما،   إمتدادان و فللطبيعه�: «استتنها به کمک عقل قابل مشاهده 

زماني يقبل الإنقسام الوهمي إلي متقدم و متأخر زمانيين و الآخر دفعي مکـاني يقبـل الإنقسـام    

عـد دارنـد کـه در هـر آن تنهـا      بنابراين اجسام يا طبايع چهـار ب  ٣٨.»إلي متقدم و متأخر مکانيين

مقطعي فرضي از آن وجود دارد غير از مقطعي که در آن متأخر يا متقدم بوده اسـت يـا خواهـد    

  .بود

توجه به اين نکته ضروري است که حرکت در جوهر مستلزم حرکت در کليه صفات و اعـراض  

اض آن نيز امتـداد سـيال   اعر به اين معنا که اگر جسمي سيال باشد، ضرورتاًاست؛ حالّ در آن جوهر 

با توجه به  ٣٩.»الجوهر الموضوع لها بحرکه� االله قائل بان جميع المقولات متحرکه� انه رحمه�«دارند: 

  .دگرگوني استپيوسته در حال تغيير و  ،اين امر در عالم طبيعت هر چيزي در هر لحظه و آن

 .صوص بـه خـويش را دارد  طور که گذشت، در نگاه صدرالمتألهين هر حرکتي زمان مخ همان .٦

هر حرکتي درون خود امتدادي سيال دارد که همان زمـان حرکـت اسـت. اکنـون بـا پـذيرش       

به اين معنا که در خود جوهر جسماني نيز  ؛گردد حرکت جوهري، زمان جوهري نيز مطرح مي

 اي که زمان از هويت آن خارج نيست: به گونه است،زمان مطرح 

توانـد   جوهر جهان طبيعت، زماني با مفهومي تازه که مـي پس از اثبات حرکت جوهري در 

گردد و آن، زمان جوهري  روشن مي ،جنبه تعيين داشته و از ادراک هيچ مدرکي پنهان نشود

زيرا هر يک از ما که ذهـن خـود را از همـه حرکـات،      ؛گونه هم هست است و راستي همان

امتداد سيلاني را مشاهده خواهد  خالي کرده و چشم دل به چهره طبيعت باز کند، باز معناي

  ٤٠.يابيم کرد و آن همان، زمان جوهري است که در خود مي
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  مقايسه ميان مفهوم زمان نزد ملاصدرا و برگسون

هـاي مختلـف مفـاهيم     براي مقايسه ميان مفهوم زمان نزد صدرالمتألهين و برگسون توجه به لحاظ

هاي مختلفي مورد ملاحظه قـرار داد. بـراي    نهتوان به گو رسد. يک مفهوم را مي ضروري به نظر مي

ها توجـه   دهيم. به اين مثال حث يک مفهوم را در قالب چند گزاره مورد توجه قرار ميبروشن شدن 

  کنيد:

  انسان کلي است؛

  انسان ميراست؛

  انسان ممکن است؛

  انسان کيف نفساني است.

  هاي مختلفي لحاظ شده است. به صورت» انسان«ها  در اين مثال

مفهوم انسان بما هو مفهوم لحاظ شده و از اين رهگـذر وصـف کلـي را داراسـت      ،در مثال اول

  (انسان بالحمل الاولي).

مصاديق ينه يآق انسان مورد نظر است؛ يعني انسان از اين جهت که حاکي و يمصاد ،در مثال دوم

لشايع). البته بايد توجه و به عبارتي فاني در آن است موضوع حکم قرار گرفته است (انسان بالحمل ا

شـوند. در   داشت در اينجا اصطلاح حمل اولي و حمـل شـايع، صـفت موضـوع قضـيه واقـع مـي       

 اصطلاحي ديگر حمل اولي ( حمل اولي ذاتي، حمل اولي غيرمتعارف) و حمـل شـايع ( متعـارف،   

   ٤١مورد نظر نيست.گيرند که در اينجا  صناعي، ثانوي عرضي) صفت خود قضيه قرار مي

بـه   محمول بر روي مفاد و معنا و به تعبيري بر روي ماهيت انسان بار شـده اسـت.   ،مثال سومدر 

در اينجا خود انسان بما هو انسان و نه مفهوم يا مصـداق آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه       ،ديگرسخن 

صـفات و   است. البته اين در صـورتي اسـت کـه بپـذيريم امکـان، صـفت ماهيـت اسـت. اساسـاً         
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 ـ    ن حمل ميآيت با لحاظ اين چنيني موضوع، بر هاي ماه ويژگي  هـاي  باشـوند. ايـن لحـاظ در کت

  منطقي مورد توجه واقع نشده است.

يا مفـاد و   بودن وجود خارجي اين مفهوم مورد توجه است و جنبه حاکي در مثال چهارم، اساساً

 بـودن  حاکي انسان از اين جهت که حاکي است کيف نفساني نيست و .يا مصاديق انسان مراد نيست

  منطقي مغفول واقع شده است. هاي باگونه لحاظ نيز در کت در کيف بودن آن نقشي ندارد. اين

زمان بالحمل الشـايع) را در  يعني رسد برگسون مصاديق زمان ( با توجه به اين مطلب به نظر مي

کـه بـه   بل ،تعريف زمان نيستپي وي در  ،ديگرسخن به . فلسفه خويش مورد توجه قرار داده است

کند. برگسون بر اين بـاور اسـت کـه آنچـه تـاکنون [مصـداق] زمـان         مصاديق اين مفهوم توجه مي

اين امـر را مـورد   ـ   گونه که گذشت آنـ   شد در واقع زمان نيست. وي به عبارات مختلف پنداشته مي

  دهد. تأکيد قرار مي

، بيـنش درونـي) را   ( بصـيرت  ٤٣( عقل و فهم) و شـهود  ٤٢برگسون تمايز ميان هوشرو،  از اين

ساز از درک زمان (بالحمل الشايع و نـه بالحمـل    . هوش يا همان عقل مفهومي و مقولهکند ميمطرح 

  .که کارآيي داردآنها است است. هوش تنها در محدوده مفاهيم و تحليل ناتوان الاولي) 

ماهيت خـود منحصـراً   يا فهم که بنا بر با ماده مکاني، عبارت است از هوش  هبه اضافاستعداد انساني 

از آنجا که ما بـراي   شود. خود تعيين مي متوجه به کاربرد است. از روي اين کاربرد شکل فهم خودبه

معيني نيازمنديم، موضوع اساسي هوش را آنچه که جسماني، نامتشکل و تا  کاربرد به چيزهاي دقيقاً

هـوش، همچنـين داراي خصـلت    به عقيده او [برگسـون]   دهد... اي استوار است، تشکيل مي اندازه

يعني توانا است که طبق هر قانوني يا نظامي چيزها را تجربه کند و بـار ديگـر بـر هـم      ؛تحليلي است

  ٤٤.نهد
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تواند مفهوم يا ماهيت واقعيت  هرچند که مي ؛استناتوان از درک خود واقعيت  يا فهماما هوش 

واسـطه   شهود معرفت مستقيم و بـي  کند. . برگسون در مقابل هوش، شهود را مطرح ميکندرا درک 

  .شهود، معرفتي در بند مفاهيم نيست ٤٥مفاهيم و مقولات ذهني به واقعيت است.

رود و بـا   شهود، معرفتي است اصيل که از مفاهيم و مقولات ساختارهاي ذهني، فراتـر مـي  

 ـ گردد. التفات هوشي اين واقعيت را به منظور تبيين آن بـا واژه  رو مي روبه يءخود ش ايي ه

به ايـن معنـا کـه آن را بـه وسـيله انتزاعـات جـايگزين         نمايد؛ بندي مي عام، تحليل و طبقه

هايي را کـه بـه وسـيله شـناخت مسـتقيم،       تحليل، واقعيت ..کند. واقعيت بالفعل تبيين مي

دهد. برگسون بر اين باور اسـت   اش مورد استفاده قرار مي حاصل شده است، به عنوان ماده

سازد. وي معتقـد اسـت    ها را محدود و محرف مي اين واقعيت ي، تحليل،که در چنين عمل

گونـه کـه    جوي شناخت نظري هستيم بايد به شناخت مسـتقيم يـا آن  و که اگر ما در جست

  ٤٦نامد، به شهود بازگرديم. برگسون مي

شود. ملاصدرا  در حکمت متعاليه، مفهوم زمان از لوازم حرکت شمرده مي ،که گذشت همچنان

  پردازد. دهد، بلکه به تعريف از زمان نيز مي نها مصاديق زمان را مورد توجه قرار مينه ت

آيا مصاديقي کـه برگسـون از زمـان يـا ديرنـد ارائـه        :گردد اکنون اين پرسش اساسي مطرح مي

اگـر   ،ديگـر سـخن  دهد، همان است که ملاصدرا در مقام تعريف و تبيين آن برآمده اسـت؟ بـه    مي

ذات و حقيقـت آن   ،تبيين مفهومي اين مصاديق بود، هرچنـد کـه تبيـين مفهـومي    برگسون در مقام 

آيا اين تبيين به درستي حاکي از مصاديق مورد نظر برگسـون   کند، مصاديق را نزد برگسون بيان نمي

  بود؟
Arc

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

  

  

  ١٣٩٢بهار  ، ٢٦سال هشتم، شماره اول، پياپي معارف عقلي،   
  

»١٠٨«  

و مصـاديقي  بررسي کنيم بايست ديدگاه برگسون را در مورد زمان  براي پاسخ به اين پرسش مي

و بررسي بسنجيم کند با تعريف صدرالمتألهين از زمان  ه زمان حقيقي يا ديرند ارائه ميکه وي به مثاب

  است.که آيا اين تعريف حاکي از اين مصاديق کنيم 

ديرند يا زمان حقيقي همان سيلان و گذري اسـت کـه    ،گونه که بيان شد در نگاه برگسون همان

و دوام اسـت. اکنـون ايـن امـري را کـه داراي       کنيم؛ امري که جزء بالفعل ندارد و پويايي وجدان مي

آن را مورد توجه قرار هاي  ويژگيگيريم و  کنيم، در نظر مي سيلان و گذر است و ما آن را وجدان مي

بالقوه است و به تعبيري آيا اين امـر امتـداد دارد؟ ايـن امـر داراي      يدهيم. آيا اين امر داراي اجزا مي

بـالقوه اسـت؛    يو پويايي دارد و سـيلان مسـتلزم وجـود اجـزا     بالقوه است؛ چرا که سيلان ياجزا

گونه که در جاي خود اثبات شده است امر بسيطي که هيچ جزء فرضي ندارد سيلان و پويـايي   همان

فرضـي   يو به تعبيري آيا ميان اجزا ،معنا ندارد. اکنون آيا اين امتداد، سيال است يا پايداردر مورد آن 

برگسون براي مقابلـه   است که اين امر امتداد سيال دارد و اساساًروشن ارد؟ آن تقدم و تأخر وجود د

  .کند مياين مسئله را مطرح شده  مکاني زمانبا زمان به صورت امتداد پايدار و به تعبير وي 

کنـد، نظـر بـه     ها و شواهدي که ارائه مي رسد برگسون در مثال با توجه به اين مطالب، به نظر مي

کند ويژگي اساسي آن امتداد سيال است.  يال دارد؛ يعني همه مواردي را که مطرح ميهمين امتداد س

است و هـر دو  » امتداد سيال«که زمان در نگاه ملاصدرا و برگسون به معناي  رسد به نظر ميبنابراين 

  به يک معنا نظر دارند.

کـه در نگـاه برگسـون    » اين امـر «پذيرد و به عبارتي، آيا  آيا برگسون نيز زمان جوهري را مي اما

  تواند جوهر باشد؟ داراي سيلان و گذر است مي
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کنـد. امـا اسـتنباط     برگسون ديرند را در احوال نفس مطرح ميگمان  بيگونه که دانستيم،  همان

البتـه  دهد، محل تأمـل اسـت.    تسري ميـ نيز به عنوان يک جوهر   ـ  اينکه وي ديرند را به خود نفس

او در ظاهر ديرند را بـه احـوال نفـس اختصـاص      هاي برخي از عبارت هرچندبايد توجه داشت که 

دهد، برخي ديگر از عبارات او تصريح دارد که ديرند موضوعي عـام اسـت و بـه احـوال نفـس       مي

  :يابد اختصاص نمي

مطلقاً نو... هيچ  ،آوري آفرينش صور، پيوسته فراهم، اختراع :ديرند يعني. جهان ديرند دارد

سازد ديرندي و از آنجا، صورتي از هسـتي   هايي که علم جدا مي به دستگاهمانعي نيست که 

   ٤٧.مشروط بر اينکه آنها را در کل هستي درج کنيم، مشابه هستي خودمان نسبت دهيم

دانـد؛ ماننـد عبـارتي کـه در      و متحرک را لازم نمي ءوجود شي ،در حرکت و يا اينکه وي اساساً

تغيير وجود دارد، اما چيزي نيست که زير تغيير، تغيير «کند:  ميدومين کنفرانس آکسفورد خود بيان 

ل و تغييرناپـذيري کـه حرکـت    متعطّ يءتغيير نيازي به حامل ندارد. حرکت وجود دارد، اما ش .کند

  ٤٨.»متحرک نيست يءلازمه حرکت, ش .کند وجود ندارد

 ـهايي  چنين عبارتاما آيا  گيـرد و بـه    ز سـامان مـي  حاکي از آن است که ديرند در جواهر اشيا ني

تـوان در مـورد چنـين     تعبيري آيا حرکت در ذات اشيا و جواهر نيز وجود دارد؟ به طور يقيني نمـي 

مقابله با زمان مجازي و زمـان  پي رسد از آنجا که برگسون بيشتر در  مطلبي اظهارنظر کرد. به نظر مي

مـورد بررسـي قـرار    روشني ا به است، ديرند و جوهر و عرض و تفاوت بين آن ربرآمده شده  مکاني

  نداده است.

بحث در مورد تعريـف زمـان    ،البته توجه به اين نکته ضروري است که بحث در زمان جوهري

بلکه بحث بر سر تعيين مصـداق ديگـري بـراي ايـن      ،نيست. تعريف زمان همان امتداد سيال است

  ؟گيرد يا نه اد سيلان قرار ميامتداد سيال است. به اين معنا که آيا جوهر نيز مصداق اين امتد
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رسد در نگاه  به نظر مي ،که با توجه به آثار برگسون نکته ديگري که در اينجا قابل طرح است اين

  از جمله:وي تمام حرکات و به تبع آن زمان، اشتدادي است؛ 

اما ديرند ما عبـارت   ٤٩،رسد شود و مي رويد, بزرگ مي گونه, شخصيت ما پيوسته مي بدين

جـز اکنـون   اي شود نيست. در اين صـورت، هرگـز [زمـاني]     اي که جانشين لحظه هاز لحظ

وجود نداشت؛ امتداد گذشته در اکنون نبود، تحول نبود، ديرند عينـي نبـود. ديرنـد، ترقـي پيوسـتة      

  ٥٠.شود رود، فربه مي که پيش مي جود و در حالي گذشته است که آينده را مي

ـ   خواه در جوهر و خـواه در عـرض  ـ   در حرکت و زمان ،توضيح آنکه با توجه به مطالب پيشين

 ـشود. حال اين حـادث و زا  ل و جزء فرضي کنوني حادث مييدر هر لحظه جزء فرضي قبلي زا ل، ي

ي از چهار حالت خـارج  يها در يک تقسيم ثنا شان، در ساير ويژگي زوال و حدوثويژگي گذشته از 

  :ندنيست

 )؛فرض دوم (در نيستگونه  گرند يا اينيمشابه يکد کاملاً )١

  )؛در فرض دوم( گونه نيست ل و حادث نسبت به يکديگر کامل و ناقص نيستند و يا اينيزا )٢

  ؛گونه نيست تر از حادث است و يا اين ل ناقصيزا )٣

مشـابه   ل و حادث کـاملاً يتر از حادث است. در حکمت متعاليه از حرکتي که زا ل کامليزا )٤

» لبس بعد الخلـع «دوم) با تعبير  تند (حالت اول ويکديگرند و نسبت به يکديگر کامل نيس

لـبس بعـد   «تر است (حالـت سـوم) بـا تعبيـر      ل از حادث ناقصيو از حرکتي که در آن زا

 .شود تدادي ياد ميشيا حرکت ا» اللبس

 ـ  اين است که واقعيتي که ماهيتي جـوهري دارد  مقصود از حرکت جوهري اشتدادي دقيقاً

ن تا تبديل شدنش به انسان در طول چهار ماه، واقعيتـي اسـت کـه    واز هنگام تک ـ  نطفه مثلاً

موجود نيست، بلکه کل آن در طول کل چهار ماه موجود است و در هر » آن«کل آن در يک 
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شود ولـي   يافت مي» آن«شود غير از مقطعي که قبل يا بعد از آن  آني مقطعي از آن يافت مي

مر حادث، با اينکـه غيـر از مقطعـي اسـت کـه      شود، و به اصطلاح ا هر مقطعي که يافت مي

ي را کـه  يها ل است، همه آن کمالات و ويژگييمعدوم شده، و به اصطلاح با اينکه غير از زا

در  ٥١شـد.  ل يافت نمييهاي ديگري که در زا علاوه کمالات و ويژگيه ب ،ل داشت دارديزا

  ٥٢رفته شده است.پذي يقين تدادي بهشحکمت متعاليه از انواع مختلف حرکت، حرکت ا

 مانند قطعاتي که گذشتـ برگسون    هاي از برخي عبارتممکن است توجه داشت که بايد البته 

که در هر حرکتـي جـزء فرضـي سـابق در     به اين معنا ؛ کردمعناي ديگري را در اين مورد برداشت  ـ

ننـد انسـاني   گردد؛ ما بلکه باقي است و جزء فرضي لاحق به آن افزوده مي ،ل نشده استيحقيقت زا

در اين مثال چيز جديدي به بدن انسـان   .در فرض عدم وجود حرکت جوهري)(شود  تر مي که فربه

سـابق   يدر حالي که اجـزا  ؛آورد گردد و حادث جديدي را پديد مي د ميحشود و با آن مت افزوده مي

 ـ وجود دارد. اين درا بـدون شـک   گونه اتحاد از نوع اتحاد در واقعيت بالفعل است که در نگاه ملاص

  ٥٣باشد. محال مي

  نتيجه

مقايسه ميان مفهوم زمـان نـزد صـدرالمتألهين و برگسـون     اي در  گشودن روزنهاين نوشتار به دنبال 

طـور کـه دانسـته     همـان  .قرار گرفتتوجه  موردهاي مختلف مفاهيم  لحاظرو،  سامان يافت. از اين

حمل الشايع) را در فلسفه خويش مـورد  زمان باليعني رسد برگسون مصاديق زمان ( به نظر ميشد، 

کنـد.   بلکه بـه مصـاديق ايـن مفهـوم توجـه مـي       ،تعريف زمان نيستپي در و توجه قرار داده است 

شد در واقع زمـان نيسـت. بـه     برگسون بر اين باور است که آنچه تاکنون [مصداق] زمان پنداشته مي

بصيرت، بيـنش درونـي) را    (شهود عقل و فهم) و  (همين خاطر است که برگسون تمايز ميان هوش
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تعريف  امتداد سيالو به شده در حکمت متعاليه، مفهوم زمان از لوازم حرکت شمرده  .کند ميمطرح 

دهد، بلکـه بـه تعريـف از زمـان کـه       شود. ملاصدرا نه تنها مصاديق زمان را مورد توجه قرار مي مي

هـا و شـواهدي کـه ارائـه      رگسون در مثالرسد ب پردازد. به نظر مي حاکي از آن مصاديق است نيز مي

کنـد ويژگـي اساسـي آن     کند، نظر به همين امتداد سيال دارد؛ يعني همه مواردي را که مطرح مي مي

زمـان در نگـاه   رسـد کـه    به نظر مـي ، رو از اين. گيرد دربرنميديگري را ويژگي و  امتداد سيال است

  هر دو به يک معنا نظر دارند.است و » امتداد سيال«ملاصدرا و برگسون به معناي 

در نگاه وي تمام حرکات و بـه تبـع    آيد که چنين برمياين که با توجه به آثار برگسون  نکته ديگر

 ـحرکت اگمان  بياز انواع مختلف حرکت،  نيز در حکمت متعاليه. آن زمان، اشتدادي است تدادي ش

 هـاي  از برخـي عبـارت  کـه گذشـت   بـا تبيينـي   معناي ديگـري را   توان البته مي .پذيرفته شده است

  تابد. کرد که ملاصدرا به يقين آن را برنميبرگسون در اين مورد برداشت 
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  ها نوشت يپ
  

1. Duree. 

 .١٩٤، صپژوهش در نهاد زمان و اثبات اختياربرگسون، هنري  .٢

  .٨٢، صفلسفه معاصر اروپايي بوخنسکي،اينوسنتيوس  .٣

  .٨٤، صپژوهش در نهاد زمان و اثبات اختياربرگسون، هنري ک: ر. .٤

  .١٩٤همان، ص .٥

  .٢٠٨همان، ص .٦

 .٢٢٠ص، ٩ج، تاريخ فلسفهکاپلستون، فردريک  .٧

 .همان .٨

  .٧٩٨، صسير حکمت در اروپافروغي، محمدعلي ک: ر. .٩

 .٢٢٠ص، ٩ج، ، همانکاپلستونفردريک  .١٠

  .٨٢ص ،، همانبوخسنکياينوسنتيوس  .١١

 .٢٩٣-٢٩٢، صتحول خلاقبرگسون، هنري  .١٢

 .١٣، صپژوهش در نهاد زمان و اثبات اختيار، همو .١٣

14. Espace. 

  .٧٩٧-٧٩٦ص، ، همانفروغيمحمدعلي ک: ر. .١٥

  .١٥، صپژوهش در نهاد زمان و اثبات اختياربرگسون، هنري  .١٦

17. Eetensive grandeur. 

18. Entensive grandeur. 

 .٢٢همان، ص .١٩

 .٧٩٧ص، ، همانفروغيمحمدعلي ک: ر.بيشتر توضيح براي  .٢٠

 .٨٢ص، ، همانبوخنسکياينوسنتيوس  .٢١

  .٨٠٠ص ،، همانفروغيمحمدعلي  .٢٢

 .١٠١، صتعليقه اسفارطباطبايي، ه علامک: ر. .٢٣

 .١٣٩، ص٣، ج�المتعاليه �الحکمهک: ملاصدرا، ر. .٢٤
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  .٣١-٢٠، صهمانک: ر.براي توضيح و نيز نقد و بررسي تعاريف ديگر  .٢٥

 .٤١٥-٤١٣، ص٣، جمقالات فلسفيمطهري، مرتضي ک: ر. .٢٦

 .٢٠٠، ص٣ج، ، همانملاصدرا .٢٧

  .١٨٠ص همان،ک: ر. .٢٨

  .٣٠٠، صدرآمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت، ول عبدالرسک: ر. .٢٩

 .١٨٠، ص٣ج، ، همانملاصدرا .٣٠

 .٣٠٠و٢٨٨، صآموزش فلسفه، يزديمصباح محمدتقي  .٣١

 .١٩٠-١٨٨، ص٢، جمقالات فلسفي مطهري،مرتضي  .٣٢

  .٢٧٦-٢٧٤، صدرآمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت، عبدالرسول ک: ر.براي توضيح بيشتر  .٣٣

 .٣٤، ص٣ج، ، هماندراملاصک: ر. .٣٤

 .٢٧٨، صدرآمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت، عبدالرسول  .٣٥

  .٢٦٤-٢٦٢صهمان، ک: ر.براي توضيح  .٣٦

، ٤٦، شدانشکده ادبيات و علـوم انسـاني  مجله ، »تأملي در نظريه حرکت جوهري«فرقاني، محمدکاظم ک: ر. .٣٧

 .٩٦-٨٣ص

  .١٤٠، ص٣ج، ، همانملاصدرا .٣٨

  .٦٢، ص٣ج، ، همانيطباطبايعلامه  .٣٩

 .٨٣٦ص: پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، ٦، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي  .٤٠

 .١٠ص ،رساله حمليهمدرس زنوزي، علي ک: ر. .٤١

42. Intelligence. 

43. Intution. 

  .٨٣-٨٢ص، ، هماناينوسنتيوس بوخنسکي .٤٤

 .٢١٥-٢١٤ص، ، همانر.ک: فردريک کاپلستون .٤٥

46. Stephen. 2000-2001, p.103. 

  .١٧٧، صپژوهش در نهاد زمان و اثبات اختياربرگسون، هنري . ٤٧
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 .٢١٦-٢١٥ص، ، همانفردريک کاپلستون .٤٨

  .٢٩، صتحول خلاقبرگسون، هنري  .٤٩

 .٢٩همان، ص .٥٠

  .٣٤٥-٣٤٤ص، ، همانمصباح يزديمحمدتقي  ؛٣٢٩-٣٢٨ص، ، همانعبوديتعبدالرسول  .٥١

 .٣٢٨ص ،، همانعبوديتعبدالرسول  .٥٢

  .٩٨-٩٧، ص٢ج، ، همانک: ملاصدرار.براي نمونه  .٥٣
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  منابع

، ترجمه علي قلي بياني، تهران، شرکت سهامي انتشـار،  پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختيارن، هنري، وبرگس .١

١٣٦٨.  

  .١٣٧١، ترجمه علي قلي بياني، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تحول خلاق، ـــــ  .٢

جـا،   بـي الدين خراساني (شـرف)، چ چهـارم،    ، ترجمه شرففلسفه معاصر اروپاييوخنسکي، اينوسنتيوس، ب .٣

 .١٣٨٧نا،  بي

، ١، ج�العقليـه  �فـي الاسـفار الاربعـه    �المتعاليه �الحکمه در: ملاصدرا، » تعليقه اسفار«طباطبايي، محمدحسين،  .٤

  م.١٩٨١، بيروت، داراحياء التراث العربي، ٣و٢

  .١٣٨٥، تهران، انتشارات سمت، ١، جدرآمدي به نظام حکمت صدرايي، عبدالرسول، عبوديت .٥

، ٤٦، شدانشـکده ادبيـات و علـوم انسـاني    ، مجلـه  »تأملي در نظريه حرکت جوهري«فرقاني , محمدکاظم،  .٦

  .١٣٨٥اصفهان، 

  .١٣٨٥، تهران، انتشارات زوار، سير حکمت در اروپافروغي، محمدعلي،  .٧

، ترجمه عبدالحسين آذرنگ و سيد محمود يوسف ثاني، تهران، شرکت ٩، جاريخ فلسفهتکاپلستون، فردريک،  .٨

  .١٣٨٦انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .١٣٦٣، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، رساله حمليهمدرس زنوزي، علي،  .٩

  .١٣٨٧الملل،  ، تهران، شرکت چاپ و نشر بين٢، جآموزش فلسفهمصباح يزدي، محمدتقي،  .١٠

، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، چ دوم، تهران، انتشـارات صـدرا،   ٦، جمجموعه آثارتضي، مطهري، مر .١١

١٣٧٣. 

  .١٣٦٦، تهران، انتشارات حکمت، ٢، جمقالات فلسفيـــــ ،  .١٢

 .١٣٦٩، انتشارات حکمت ، تهران،٣، جمقالات فلسفيـــــ ،  .١٣

  م.١٩٨١، بيروت، دار احياء التراث العربي،٣و١،٢ج ،�هالعقلي �هفي الاسفار الاربع �هالمتعالي �هالحکمملاصدرا،  .١٤

13. Stephen, Karin. 2000-2001. Misure of Mind: A study of Bergson's Attach on 

Intellectualism. London: Routledge. Second Published. 
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